
 با روی کار آمدن دولت امینی، مجدداً به آموزش 
و پرورش برگشتم چون وضع فرهنگ تغییر کرده 
ــود. مــدتــی ســاعــات مــوظــفــی خـــود را در قــزویــن  بـ
تــدریــس مــی کــردم و روزهـــای آزادم را بــه مدرسه 
کمال می رفتم. بعد قرار شد روزهای موظفم را به 
مدرسه کمال بیایم و در قزوین برای خود جانشین 
بگذارم و فقط یک روز در هفته به قزوین بــروم. 
روزهــای چهارشنبه صبح از تهران راه می افتادم و 
ساعت 8 سر کلاس بودم و عصر هم برمی گشتم. 
به این ترتیب چهار سال گذشت و سپس به تهران 
برگشتم. در این فاصله با نهضت آزادی همکاری 
داشتم و نشریات آنها را به قزوین می بردم و توسط 
دوستانم پخش می کردم تا در 11 اردیبهشت سال 
ــاواک قــزویــن دستگیر  42 شناسایی و تــوســط سـ
شدم و تا 15 خرداد 42 در زندان قزوین بودم. پنجاه 
روز در زندان بودم و سپس به قید کفیل آزاد شده 

و پس از محاکمه تبرئه شدم. 
 جبران اشتباه بزرگ

پــس از کشته شــدن احمد رضــایــی بــا لطف الله 
میثمی که تازه از زندان آزاد شده بود تماس گرفتم و 
همراه با او و محمد توسلی که مدتی شهردار تهران 
بــود، تیمی را تشکیل دادیــم تا 28 مــرداد سال 53 
که بمب دست ساز میثمی منفجر شد و او دستگیر 
گردید. من مجدداً از طریق بهرام آرام با سازمان 
ارتــبــاط بــرقــرار کــردم و هفته ای یک بــار اطــلاعــات و 
اخبار و پول را با آنها مبادله می کردم تا این که در 
ســال 53 دستگیر شــدم. دستگیری مــن در شب 
تولد امام رضا)ع( بود. به این ترتیب که ما جلسات 

هفتگی با آقــای دکتر بهشتی داشتیم و ایشان 15 
نفر را انتخاب کــرده بودند تا تعالیمی را که به ما 
می دادند، در جاهای دیگر بازگو کنیم و در آینده هم 
خودمان کلاس هایی را اداره کنیم. کمتر کسی از آن 
جلسه خبر داشت. آن شب موقعی که برمی گشتم، 
مرا دستگیر کردند و چشم هایم را بستند. در طول 
راه یکی از مأموران پرسید منزل رفقایت بودی و من 
جواب مثبت دادم. وقتی مرا به زندان بردند، متوجه 
شدم که چه اشتباه بزرگی کرده ام و حالا آنها اسامی 
افــرادی را که در جلسه بوده اند از من می خواهند. 
همان جا بود که تصمیم گرفتم به هر نحو ممکن این 
اشتباه خود را جبران کنم. هنگامی که در بازجویی، 
قصه دیگری را ساز کــردم، آنها شکنجه هایشان را 
شــروع کردند. این دوره 14 ماه طول کشید. سال 
53 سال وحشتناکی بود و دائماً از همه جای کمیته 
مشترک صدای ناله و فریاد می آمد. افــراد را تا حد 
مرگ شکنجه می کردند و بعد به آنها وقت می  دادند 

تا کمی بهبود پیدا کنند و دوبــاره همان برنامه ها را 
اجرا می کردند. 

 جزء اعدامی ها
هنگامی که رئیس کمیته مشترک - زندی پور- 
ترور شد، آنها به من گفتند که قرار است چهار نفر 
را اعدام کنند و یکی شان هم من هستم. آن روز مرا 
شکنجه سختی دادنـــد. هر چند وقــت یک بــار هم 
یک نفر را هم سلولی من می کردند تا از طریق او 
به اطلاعات من دسترسی پیدا کنند. یادم هست 
یکی شان روزه بــود و گفت، »فــلانــی! مــن ناچارم 
هر چه را که تو می گویی به آنها بگویم، بنابراین 

حرف هایی را بزن که می شود آنجا گفت.« 
 آن روز یکی از بهترین روزهای زندگی ام بود

یک بار نیمه ماه رمضان و روز تولد امــام حسن 
)علیه السلام( بــود که صبح مــرا بردند و تا ساعت 
یک ظهر شکنجه ام دادنــد. طــوری که ناچار شدند 
مرا کشان کشان به سلولم برگردانند. آن روز یکی 
از بهترین روزهای زندگی ام بود چون تحمل شکنجه 

خود را محک زدم. 
 بزرگترین زجر

ــــودم و  در تــمــام طـــول ســال هــایــی کــه زنـــدانـــی ب
شکنجه مــی شــدم، هیچ وقــت به انـــدازه زمانی که 
ــوژی داد، زجــر  ــول ــدئ ســازمــان مــجــاهــدیــن تغییر ای
نکشیدم چون می دیدم که حاصل همه تلاش هایم 
به باد رفته و ضربه بسیار بزرگی به مبارزه اسلامی 
جامعه مان خورده است. در زندان حدود چهل نفر 
بودیم که به اتاق چهاری معروف شده بودیم و سعی 

می کردیم در مقابل غیرمذهبی ها مقاومت کنیم.

زندان برای مبارزان انقلاب یک فصل مشترک است؛ فصلی که فراز و فرودهای 
بسیاری برای محمدعلی رجایی داشت. درست هفت ماه از ازدواجش گذشته 
بــود که به خاطر تکه کاغذی که رویــش شعری علیه شــاه نوشته شــده بود، 
دستگیرش کردند. در این مدت برای اینکه ساواک حساس نشود به دوستان 
و آشنایان سفارش کرد تا به ملاقاتش نیایند و در تمام مدتی که در زندان بود 
از هر فرصتی استفاده می کرد و به کارهای مختلف مثل تصحیح برگه های 
دانــش آمــوزان مشغول می شد. بار دوم که در تهران دستگیر شد، پنج سال 
برایش حبس بریدند، جرمش هم کتاب هایی بود که در آب انبار خانه خواهرش 
پنهان کرده و خواهر به خاطر اینکه کتاب ها از آسیب آب باران در امان باشند 
آنها را از آنجا بیرون آورد ولی ساواک آن را کشف و ضبط  کرد. ساواکی ها 
فکر می کردند رجایی از عوامل اصلی توزیع کتاب های مجاهدین خلق 
است اما با وجود اینکه طی یک سال هر روز به سلولش می آمدند 
و او را به بــاد کتک می گرفتند هرگز موفق نشدند از او اعتراف 
بگیرند. ساواک رجایی را به ندادن اطلاعات و دهان قرصی 
می شناخت و بعدها هاشمی رفسنجانی هم با بیان اینکه 
اگر مقاومت رجایی زیر شکنجه در زنــدان نبود، همه 

ما از بین رفته بودیم بر این مسأله صحه گذاشت.
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